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علی الله سلیمی، روزنامه نگار :  کتاب »شاهد نابینا« 
نوشته آروپ کومار داتا با ترجمه مهرداد مهدویان اثری 
داستانی با ژانر پلیسی و جنایی است که ماجراهای آن 
با مرگ آقای »گوپالان« و ورود پلیس برای بازجویی 
آغاز می شود. این کتاب چهارمین اثر از مجموعه داستان های پلیسی هندی است که 
برای مخاطبان فارسی زبان ترجمه شده است .در این داستان، پسربچه نابینایی به 
نام »رامو« در شناسایی و کشف اعضای باند اشیای عتیقه، نقش مهمی ایفا می کند. 
روزی رامو پس از بازگشت از مدرســه، هنگامی که مشغول استراحت است صدای 
جر و بحث صاحبخانه آقای گوپالان را با دو مرد دیگر می شــنود و در پی آن صدای 
شلیک تیری را می شنود که بر اثر آن آقای گوپالان به قتل می رسد. به رغم آنکه پدر 
و مادر رامو، آقای گوپالان را دزد خرده پا می پنداشتند، رامو از مرگ او متاثر می شود 
و تصمیم می گیرد، به کمک دوستش »ســانیل« قاتلان آقای گوپالان را شناسایی 
کند . آنان ســرانجام اطلاعاتی در اختیار پلیس قرار می دهند و ماجراهای داستان 
وارد مرحله تازه ای می شود. در بخشی از این کتاب می خوانیم: رامو در این عالم سیر 
می کرد که ناگهان صدای پاهایی را از بیرون شنید. صداها مربوط به سه جفت پا بود 
که به آرامی از پله ها بالا می آمدند و ظاهراً خیلی معمولی بودند. رامو صدای یکی از 

آنها را تشخیص داد که متعلق به آقای 
گوپالان، مستأجر طبقه بالا بود ولی 
دو صدای دیگر برایش تازگی داشت 
و اولین باری بود که آنها را می شنید. 
گوشش را تیز کرد تا صداها را خوب 
به خاطر بســپارد و بشناسد. آنها هر 
دو، مرد بودند. صــدای پای یکی از 
آنها سنگین بود و فاصله قدم ها بسیار 
سنگین می نمود. رامو پیش خود او را 
مردی قدبلند و سنگین وزن مجسم 
کرد. قدم هایش محکــم و با فاصله 
بودند؛ یعنی اینکه او مردی عضلانی 
بود. قدم های مرد دوم سبک و سریع 
و تند بود. بله! او باید مردی کوتاه قد 
و لاغر و سبک پا باشد زیرا صدای پای 

او به خوبی شنیده نمی شد. 

شاهد نابینا
معرفی 
كتاب

فیلم »ملاقات خصوصــی« به کارگردانی 
امید شــمس و با بازی بازیگرانی همچون  
پرینــاز ایزدیــار ،  هوتن شــکیبا ،  رویا 
تیموریــان ،  ریما رامین فــر ،  نادر فلاح ،  
سیاوش چراغی پور، پیام احمدی نیا و شیرین آقارضاکاشی 
ساخته شــده اســت. فیلم درباره دختری به نام »پروانه« 
)پریناز ایزدیار( اســت که پدرش زندانی است و در جریان 
تماس های تلفنی با پدرش با یکی از هم بندی های او به نام 
فرهاد )هوتن شکیبا( آشــنا می شود. این آشنایی هرچند 
به شــکل مجازی بود اما در ادامه شکل واقعی تری به خود 
می گیرد  و آنها به یکدیگر علاقه مند می شوند. در این بین 
اما پای باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر به زندان به میان 
کشیده می شود. فرهاد که بدهی سنگینی دارد تحت فشار 

سرکرده این باند قرار گرفته تا از طریق پروانه مقداری مواد 
مخدر وارد زندان کند. در ادامه فیلم شاهد ازدواج پروانه و 
فرهاد در زندان هستیم و بعد از آن است که فشارها بر فرهاد 
بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که به او اخطار داده می شود 
که باید هر طور شده از طریق همسرش محموله مواد مخدر 
را وارد زندان کند. او هم برای رهایی از این فشــارها از تازه 
عروسش می خواهد تا با بلعیدن چند بسته مواد مخدر به 
ملاقات خصوصی او بیاید. در این بین اما ماجرا لو می رود  و 
پروانه هم دستگیر و زندانی می شود. با اینکه حالا پای پروانه 
گیر است و ممکن است به حبســی طولانی مدت محکوم 
شــود اما معجزه عشــق ماجرا را طور دیگری رقم می زند. 
ملاقات خصوصی، فیلم دیدنی و درخوری است که تماشای 

آن توصیه می شود. 

ملاقات خصوصی

نیما در یک چهاردیواري زندانی شده 
بود. فقط در بالا تریــن نقطه یکي از 
دیوارها پنجره اي کوچک قرار داشت 
که دســت کم 3 متر از زمین ارتفاع 
داشت. اما هیچ حفاظي جلوي آن 
نبود. یعني اگر او مي توانســت 
به پنجره برســد خروج از آنجا 
برایش کاري نداشت. چون کف 
اتاق خاکی بود و او در آنجا یک 
خاک انداز پلاستیکي پیدا کرده 
بود. خاک هــا را زیر پنجره روی 
هم ریخت و به زحمت دســتش 
به پنجره رسید و موفق شد از آنجا 

فرار کند.
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پاسخ هایتان را از طریق پیامک 
به شماره    300099901     ارسال 
کنید. به 3نفــر از افرادی که 
پاسخ درســت را ارسال کرده 
باشند به قید قرعه   کارت هدیه 

500هزارتومانی  اهدا می شود.

فیلم 

معمای 
پليسی

مسمومیت 

مرموز

زن جوان وقتی بی حال شد و روی زمین افتاد، دوســتش با اورژانس تماس گرفت و 
درخواســت کمک کرد. دقایق کوتاهی بعد از این تماس بود که امدادگران خود را به 
محل حادثه رساندند اما زن جوان جانش را از دست داده بود. مرگ این زن مشکوک 
به نظر می رسید و به درستی معلوم نبود که او چگونه جانش را از دست داده است. به 
همین دلیل ماجرا به پلیس و بازپرس جنایی گزارش شد. با آغاز تحقیقات در این باره 
جزئیات بیشتری برملا شد. شواهد به دست آمده نشان می داد که متوفی آن روز آنجا 
مهمان یکی از دوستان قدیمی اش بوده اســت. آنها بعد از گذشت سال ها یکدیگر را 
ملاقات می کردند. آنطور که میزبان می گفت یکی دوساعتی از آمدن مهمان می گذشت 
 و آنها در این مدت کلی با یکدیگر گپ زدند و صحبت کردند اما بعد از صرف غذا مهمان 
یکباره حالش بد شد و روی زمین افتاد و در نهایت جانش را از دست داد. صاحبخانه 
درباره آنچه اتفاق افتاده بود به کارآگاه گفت: ما هم دانشــگاهی و دوستان صمیمی 
یکدیگر بودیم اما ســال ها بود که یکدیگر را ندیده بودیم تا اینکه یک روز اتفاقی او را 
دیدم و قرار مهمانی گذاشتیم و او را به خانه ام دعوت کردم. وقتی آمد حالش خوب بود 
و کلی با هم صحبت کردیم اما همین که ناهار را خوردیم او بی حال شد و یکباره روی 
زمین افتاد. من هم فورا اورژانس را خبر کردم اما وقتی امدادگران آمدند گفتند کار از 

کار گذشته و او فوت شده است.
در چنین شرایطی بود که با ثبت اظهارات این زن و بررسی دقیق محل حادثه، پیکر 
متوفی برای انجام معاینه های دقیق تر به پزشکی قانونی منتقل شد. به نظر می رسید 
که او بر اثر مسمومیت جانش را از دست داده است اما هنوز به درستی منشا مسمومیت 

معلوم نبود. کارآگاه وقتی درباره ناهاری که متوفی خورده بود 
تحقیق کرد تا حدودی به نتیجه رسید. آن روز میزبان 

برای مهمانش جوجه کبــاب آماده کرده بود و برای 
دســر هم مقداری ژله به مهمان تعارف کرده که 
او نصفش را خورده و بقیه اش باقی مانده بود و 
از سویی آنها یک موز را دو نفری خورده بودند. 
کارآگاه با بررسی این صحنه به این نتیجه رسید 
که میزبان از قبل نقشه قتل دوستش را کشیده 
و او را مسموم کرده بود. اما این قتل چطور اتفاق 

افتاده است؟
  به 3 نفر از خوانندگاني که پاسخ صحیح 

معما را ارســال کنند 3 کارت هدیه 500 هزار 
توماني اهدا مي شود. 

1818
ره
ما
یش
جنای

برندگانمعمای

ره
ما
یش
جنای

برندگانمعمای
0938***4899
0936***7975
0904***7790
برنده کارت هدیه

 500هزار تومانی 
شدند.

 معماي 
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